
  
  
  
  
  
  
  
  

  خاطراتي از دكتر شريعتي
  

  فرشته كوشكي
  

حاج حسين مزيناني از اقوام دكتر و هم صحبت ايشان در ايام حضور وي در روستاي مزينان، خاطراتي بويژه از آخرين روز هاي حضور وي در اين روستا بيان مي كند 
دكتر . ايشان بوده ، بنا به گفته خودشان حدود هفت يا هشت سال كوچكتر از دكتر بود به علت نزديكي سن، هم صحبت و انيس 1.كه شنيدن آن خالي از فايده نيست

ايشان با حافظه خوبي كه دارند خاطرات زيادي از . هر گاه به مزينان مي آمد، بخشي از اوقات خود را در كنار يكديگر گذرانده و در روستا مي گشتند و صحبت مي كردند
ويژگي هاي بارز دكتر كه مي توان به آن . واخر زندگاني بيشتر به مزينان رفت و آمد داشته است و احتمالا در آنجا پنهان مي شده استدكتر در ا. دكتر در ذهن دارند

سي نزد آنان دكتر از خانها و اشراف دل خوشي نداشت و از چاپلو. اشاره كرد و در جاي جاي اين گفتگو به آن اشاره شده است، سادگي، بي تكلفي و آرامش دكتر است
همراه با حاج حسين در مجلس حاضر مي شوند، در همين زمان خان فرومد . به مزينان رفته بود ) 2شيخ قربانعلي( در مراسمي كه براي ختم عمويش . خوشش نمي آمد

  : در اين باره حاج حسين چنين مي گويد. براي عرض تسليت و همچنين ديدار دكتر و پدرش وارد مجلس مي شوند
من مي خواستم بروم، باد تندي مي وزيد، تا من مي . دكتر و من در اطاق ديگر بوديم. فرومد آمد، استاد شريعتي با خان و عده اي ديگر در يك جا جمع بودندخان 

اد از او سؤال مي كردم، در يك پالتويي روي دوشش بود، از من خوشش مي آمد، چون زي. پسر عمه كجا مي روي؟ بنشين: خواستم برخيزم، دكتر با اشاره  مي گفت
من  با : آقاي دكتر خان است، دكتر گفت: از اتاق مجاور آمد و گفت ) پسر عموي دكتر ( در اين زمان، آق شيخ محمود . ضمن، اينجا هم صحبتي هم نداشت و تنها بود

: من گفتم. دست از سر من بردار:  اين موضوع تكرار شد و هر بار دكتر گفتچند بار)نيازي نيست من بيايم ( يعني . هست) استاد شريعتي (بابا. خانها سر و كاري ندارم
دكتر بلند شد، همين طور كه !! اين طور است؟: گفت . دكتر، شايد خان جوياي حال شما شده است و اين ها قول ديدار شما را داده اند و به دنبال شما فرستاده اند

  . پايش و لنگه ديگر در دستش، حركت كرد و رفت به اطاق مجاورپالتويش روي دوشش بود و يك لنِگ جورابش در 
همزمان پدر دكتر با بي اعتنايي (خان فرومد داشت از خاطراتش و دوران زندگيش و سلطنت خودش و اينكه با شاه كجا رفتيم، صحبت مي كرد. وقتي نشستند

( در اين زمان پدر دكتر . ده و از پيشرفت و ترقي در حكومت پهلوي با افتخار تعريف مي كرداو از هواپيمايي كه سوار شده  و سگي كه آنجا بو) سيگارش را مي كشيد
. پدرش دوباره تكرار كرد. حاج آقا خودتون جوابش را بدهيد: دكترگفت. جوابش را بده: استاد گفت. بله پدر: گفت. علي: رو به دكتر كرد و گفت) استاد محمد تقي شريعتي 

 سال  قبل بيمارستاني 1600يا1400اين فرومد شما در  ) نام خان فرومد نصرت االله خان بود(آقاي نصرت : دكترگفت. جوابش را بده! علي: ي گفتبراي بار سوم با تند
ه اي كه سگ در آن بوده كني كه سوار هواپيما شد   دوشيزه در آنجا نرس بوده اند و ابن يمين در آنجاست و  آن زمان نرس توش بوده حالا تو افتخار مي800داشته  كه 

  ! و به آن  مي بالي خوب همراهش هم سگ بوده؟

                                                 
  .دكتر شريعتي نوه دايي پدر حاج حسين بود. 1
  
  .روحاني روستاي مزينان و و برادر استاد محمد تقي شريعتي مزيناني بود. 22
  



در ) ص(هم نرس بوده  سپس جريان دختر نابالغي كه در بين زنان ديگر همراه پيامبر) ص(در زمان پيامبر. بله: دكتر  گفت! مگر در آن زمان نرس بوده؟: خان گفت
  :سپس گفت. عريف كردزمان جنگ بوده و در بين راه بالغ شده را براي وي ت

اين . اين به شكست منجر مي شود به جايي نمي رسد)نمي گفت خان(چه كاره است، نصرت )منظورش شاه بود( اين تقسيم اراضي كه از آن نام مي بري، اين احمق 
  .    آنها كند سال پيش در شرق به وسيله يكي از سلاطين، اين تقسيم اراضي شده است و اين مي خواهد تقليد از2400كار در 

  . دكتر خيلي آدم افتاده و متيني بود باور نمي كردي شخصي كه با شما صحبت مي كند، دكتر است
شما با دكتر آشناييد ما را : گفتند. حسين تاج شمايي؟ گفتم بله: يك نفر گفت. شبي از اصفهان و شايد اگر اشتباه نكنم  شمال هم بودند، من تقريبا شناخته شده بودم

: من اينها را پيش دكتر بردم و گفتم. دوازده شب يا يك بود مي آمدند و همان موقع هم مي رفتند مي گفتند ما در مقابل دكتر مانند عبد ذليل هستيم . يشان ببريدپيش ا
هر كه به هر جا رسيده . مت در صبح استعظ. علم در صبح است: دكتر مي گفت. گفت بنشين، تا صبح با هم بوديم و او تاصبح حرف مي زد.اگر اجازه بدهيد من بروم 

  . علم به طرف انسان در صبح سرازير مي شود. از صبح است
برخي نسبت به مسائل  نادان ! شما نتوانستيد جواب بدهيد؟:  تاست؟ دكترگفت12از ما پرسيده اند كه امام چرا : از جمله گفتند. جواناني كه آمده بودند سؤالاتي داشتند

 تا باشد يكي پيدا مي شد، يك احمقي مثل شما پيدا مي شد،  كه بگويد، 40اين مشيت الهي است  اگر مشيت خدا اين بود تا امامان :  به آنها مي گفتيدو جاهلند ، بايد
  .  دانند، ما نمي دانيماگر هم در اين معنا چيزي نهفته باشد، همان چهارده معصوم مي. اين مسائل مربوط  به ذات احديت خداوند دارد. چرا فلان عدد نيستند
زن شيخ محمود دختر عمه اش بود (عفت: گفت. با هم به خانه پسر عمويش رفتيم. اين دفعه آخر است: بعد گفت. رفتم. اگر بي كاري بيا پيش من: يك روز آمد گفت

نانها را . جوي آب از ميان حياط آنها عبور مي كرد. نان خشك بياورو ) ماست كيسه اي ( كمي قاتق . زير انداز را اينجا بينداز: گفت. بله: گفت) همچنين زن پسر عمويش
وقتي رفت، سه . فردا صبح رفت. من رفت، خدا حافظ. عفت آخرين غذا و اولين غذا است: بعد گفت. حسين بخور: گفت. به درون آب زد، كمي گذاشت آبش كشيده شد

  .  اينجا بود اين طرف ها زياد مي آمداين روزهاي آخر . يا چها ر روز بعد خبر شهادتش را آوردند
مي گفت، مي خواهد كار اساسي براي . اوضاع شيعيان نخاوله را ديده بود و به آنها كمك كرده بود. از جمله وقتي به مكه رفته بودند. به فقرا و ضعفا كمك مي كرد

كهك روستايي نزديك ( بيشتر املاك مادرش در كهك . خودش چيزي نداشت.  اندچون آنها در مكه خيلي در مضيغه. آنها انجام بدهد و يك كارخانه كفش آنجا بزند
  . آن هم ارزش چنداني نداشت. بود) مزينان است

  . آدم بي ادعايي بود، شلوارش يك رنگ، كتَُش يك رنگ بود
منظورش شاه (ارد، چه كار داري سر به سر اين مردكه تومن مي گيري خانمت هم در آمد د300علي آقا تو الآن : يك استاد محمدي بود، يك بار آمد نشست، گفت

  من به اين چه آدم چه بگويم؟ ! خوب: بعد كه رفت، گفت. چقدر از خدا ممنون بودم اگر كله تو بر سر من بود، راحت بودم: گذاشته اي؟ دكتر گفت) بود
  .من در همان زندان كه هستم خدا كمك مي كند: مي گفت. هميشه از امدادهاي خداوند مي گفت و اينكه خداوند اگر بخواهد كمك انسان مي كند

يكي از روزها . مرا مي بردند براي بازجويي و به اصطلاح نصيحت مي كردند كه اي دكتر بيا بساز. در زندان بودم يكي از شاگردانم زندانبان بود: خودش مي گفت
خاك بر سر من، من : گفت. شما شريعتي نيستي؟ گفتم چرا: گفت. بي حال شد. نگش زرد شدوقتي زندان بودم سرهنگي آمد براي شكنجه، نگاه كرد به ما، ديدم ر

مي خواهم استعفا بدهم ولي تا شما باشي : آقاي دكتر ما چه كار كنيم،  من را نصيحت كرد و گفت: شبانه آمد پيش ما و گفت. مامورم براي شكنجه شما، حالش بد شد
ما ثروت پدر شما را بررسي : گفت.  من مي گفت كه شما از كجا زندگي مي كني و در آمدت از كجاست؟ گفتم از ثروت پدرمبه. من هستم و سفارش مرا كرده بود

دستم را . ثروت پدر من قناعت است، دستم را كه دراز كردم بايد پايم را جمع كنم: بعد گفتم. تعجب كردند. شما نمي دانيد ثروتم كجاست: گفتم. كرديم، چيزي نداريد
  . به هر حال هر جا مي رفت يك آشنا پيدا مي كرد. نگاه مي دارم تا پايم آزاد شود

. مي گفتند اين آيت االله است. ماه رمضان كفن مي پوشيد روبروي كاخ گلستان از شاه بد مي گفت. حاج عبد الرضا حجازي، كي باور مي كرد او ساواكي از كار در آيد
به . ولي در آن شرايط حجازي عجيب بود. فلسفي هم آن جا مي آمد. ما مي كشُتيم خودمان را كه پاي منبرش باشيم . واكي استنگو كه زير پرده سا. آدم عجيبي بود

خيلي ها را . خيلي صحبت مي كند) حجازي(ولي او) با حالت تمسخر(آري او و ديگران  همه خوب صحبت مي كنند: گفت. دكتر گفتم، حجازي خوب صحبت ميكند
  . شتن دادحجازي به ك

قضيه گوجه فرنگي را كه در خارج به . دكتر شريعتي در زير زمين سخنراني داشت. تلويزيون مدار بسته بود.  در حسينيه ارشاد دكتر منبر مي رفت من چهار بار رفتم
  .اسراف كردند گوجه فرنگي را! از گوجه فرنگيهر چند حيف : وقتي شخصيت يكي به اندازه يك گوجه فرنگي است، و يواشكي گفت: شاه زده بودند، مطرح كرد، گفت

چقدر خوب است  انسان وقتي مطلبي : در نشستها مسائل ظاهري را نداشت، وقتي صحبت مي كرد در باب امر به معروف و نهي از منكر يا در باب اجتماع،  مي گفت
آقاي مردمت ! تو آقايي تو سلطنتت را بكن چرا نوكر امريكا مي شوي؟. اشته باشدچقدر خوب است كه انسان بفهمد، فهم د. مي گويد جواب بعدي را آماده داشته باشد

  ).شاه را مي گفت( من براي اين احمق ناراحتم . باش



  . لذا دكتر در مشهد موقعيتي داشت) دكتر هم سن برادرم بود(دانشجو هم بود . در مشهد كه بودند از خاندان علم بودند
اين ها خيلي خوب بودند وقتي حرف حسابي مي . استاد محمد تقي هم اينجا بود. اولين ورودش بود كه به مزينان مي آمد.  مزينان آمدروزي احسان، فرزند دكتر ، به

ند جزء مجاهدين آق دايي احسان كار را خراب كرده، گولش زده ا: به استاد شريعتي گفتم. مردم به احترام پدرش از او احترام كرده قرباني كردند. گفتي، قبول مي كردند
نبينم كه با : استاد او را نصيحت  كرد و گفت. احسان چه كار كردي، پسر عمه از تو چيز هايي مي گويد: احسان را صدا زد، گفت. شده است و حرف هاي غريبي مي زند

آق دايي كار را : به مشهد تلفن كردم گفتم) محمد تقي(هم به خودش يك بار )  اگر هم انجام نمي داد.(چشم و تمَرُّد نمي كرد: او دائما مي گفت. آنها تماس داشته باشي
  . نمي شود كاري كرد، ديگر از اين حرفها گذشته است: گفت) اين آخر هابرخي مسائل در ارتباط با انقلاب پيش آمده بود.(خراب كردي

شيخ  .دكتر از اسم و رسم او سؤال كرد. داشت مي آمد)  روحانيون مزينان يكي از( از پايين شيخ اسماعيل محمد زاده . يك روز در ورودي روستا ايستاده بوديم
. نسل آينده را به شما مي سپارم دقيقا روي جوانها كار كنيد: دكتر گفت. وقتي آمد حال و احوال كرد. همان كه باباش چاووشي مي كرد: گفت. محمود او را معرفي كرد

اگر خواستي خالص تر باشد بايد بيشتر .  درجه، تا اين فلز نرم شود400وقتي  فلزي را حرارت مي دهي، فرض كن : تدكتر گف. دم مغازه جوش كاري ايستاده بودند
وقتي . ولي سعي كن گول زرق و برق دنيا را نخوري، مثلَ مي زد، دنيا شما را گمراه نكند. صحبت هاي شما را گوش كردم. صحبت هاي شما خوب بود. حرارت بدهي

  .   پشت سرش نگاه مي كردداشت مي رفت
. كانون حقايق ديني روبروي مخابرات مشهد بود. باباش رفت مشهد، خانه شان آنجا بود.  سپس خا نواده اش رفتند مشهد. دكتر شريعتي ابتدايي را در مزينان خواند

يك بار رفتم مشهد، ديدم پدرش  يك اطاق دارد پر كاغذ . ان بودخودش اين زمان ديگر درتهر.  هر وقت مي رفتيم مشهد، مي رفتيم كانون، به خانه شان نمي رفتيم
دكتر خيلي زود از ميان ما رفت به موقعيتي نرسيد كه بخواهد براي مردم مزينان كاري انجام . دكتر وقتي زن گرفت ديگر رفت و بيشتر در حسينيه ارشاد تهران بود. است

علت اين كه علي در بعضي موارد اشتباه مي كند، اين است كه در : استاد شريعتي مي گفت.  هران بود و بعد رفت خارجمشهد و بعد ت. دهد يا با جوانان رابطه داشته باشد
الآن در حال حاضر كسي هست كه از دكتر علي بالاترباشد؟ استاد : من نشسته بودم يك نفر از استاد شريعتي سؤال كرد. خارج تحصيل كرده است، در حوزه كه نبوده

  .  در آن زمان اين را گفت. سيدعلي خامنه اي، ايشان مرد ملايي است: كدام علي؟ گفت: سؤال كرد. علي): با تاكيد(اي بله : گفتشريعتي 
. دماشين آوردن. اِه تو تفسير هم بلدي:  گفت. من يك كلمه گفتم. يك بار كه به ديدن ايشان به مشهد رفته بودم يك سري برگه هايي داشت كه دورش ريخته بود

تا يك چاي بخوري : وقتي رفتيم به منزل ايشان در اتاقي نشستيم، گفت.گفت همين بساط را كه مي بيني در خانه هم هست. بريم به منزل: چه مي كني؟ گفت: گفتم
گفتم مگر يك ...  به ثمر برسانيم يا نه تفسير مي نويسم، از درياي پهناور علم يك قطره اي آيا بتوانيم: اين همه كاغذ را جمع كرده اي كه چه؟ گفت: مي آيم گفتم

آق دايي، نگو اين حرف را اگر تمام درخت ها قلم شود و تمام درياها مركب شوند و تمام علماء نويسنده شوند، نمي ! اين چه حرفي است: سوره چقدر تفسير دارد؟ گفت
ر باره تحصيل دختران صحبت شد، اين روايت كه طلب العلم فريضه علي كل مسلم و د. ما به همان عقل خودمان يك كلمه مي گوييم. توانند يك آيه را تفسير كنند

نفرست، : براي مدرسه دختران چه كنيم؟گفت: گفتم. زن تا اين موقعيت مي تواند بالا برود. علم را از آسمان خداوند نزول داد، نگفت زن يا مرد: مسلمه را خواند و گفت
  .برايشان ننگ بود، براي پسران هم جايز نبود، براي دختران اصلااگر نبود كه بچه هاي ما بي سوادي 

آمد ديدن مادرم، عذر خواهي مي كرد كه نتوانسته بيايد سر   با دكتر زماني آشنا شديم كه من در بازار مغازه داشتم، مي آمد دنبال من، روز اول كه مي آمد مستقيما مي
وقتي مي خواست حركت كند، يادم است پنجاه تومان يا صد تومان يواشكي . دم، دكتر شريعتي دنبال من مي فرستادبا اين كه من هفت يا هشت سال كوچكتر بو. بزند

  . يك ماست جوش درست كن: مي گفت. گاهي اگر خلوت بود. اجازه مرخصي مي دهيد بروم: زير چادرش مي گذاشت و مي گفت
من از اين پوفيوز احمق . حسين، بنشين: به من گفت. يك روز در هيئت حسيني بوديم. پايش را گم كندخيلي ساده بود طوري نبود كه وارد خانه شود، آدم دست و 

اگر مي خواهي جايي استخدام شوي من جاهايي دارم، : بعد گفت. هر وقت از شاه صحبت مي شد، اين را مي گفت چيز ديگر نمي گفت) منظورش شاه بود ( بدم مي آيد 
اگر مي خواهي . مردم سرگردان و حيران شوند. آنچنان شهرها ترقي كند، كه هوش از سر مردم ببرد: گفت. من مزينان را دوست دارم: گفتم. كار اداري برايت جور كنم

  .از تهران بهتراستاگر راست مي گويي براي زندگي، اما براي زندگي، مزينان از سبزوار بهتر است و سبزوار : گفت. من اينجا را دوست دارم: گفتم. ترقي كني برو شهر
خود دكتر . در منا و عرفات كسي بود به من فحش مي داد: خود او نقل مي كرد. دكتر معتقد بود، بيشتر كساني كه با او مخالفند، اصلا او را و كتاب هايش را نمي شناسند

گفتم كسي را كه نمي شناسي چرا بد مي . ته اند و من مي گويمبه من گف: پس چرا بد مي گويي؟ گفت: گفتم. نه: دكتر را مي شناسي؟ گفت: به او گفتم: مي گفت
آنچه اهميت دارد اين است كه  . وقتي انشاء االله به مكه مي روي در باب مكان و ساختمان و ران مرغ و غذا صحبت نكن: به من گفت. دكترآدم حليمي بود. گويي

بعد از آن وقتي اعمالت را انجام دادي، كمي از جمعيت . جاي پاي يكي از اين هاست. گذاشته انداحتمال بدهيم جايي كه قدم مي گذاريم، محمد، علي و فاطمه قدم 
 .كه ديگر مهلت نيافت. انشاء االله، برايت مي فرستم: از او كتاب حجش را سراغ گرفتم گفت. فاصله بگير و عظمت را ببين از بالا نگاه كن


